


در انتهای محدودۀ یک شــهر بزرگ یک حوزۀ نفتــی عظیم با چاه ها، 
مخزن ها، برج های تصفیه خانه و انبارها، بدون کم ترین نشــانۀ فعالیت. 
خیابان های کارخانه خالی اند، دســتگاه ها متوقف شــده اند؛ یک نفر هم 

سر کار نیست.
بین شهر و کارخانه شــهرکی کارگری ایجاد شده است. خیابان های 
آن خالی هســتند. به یکی از تیرهای چراغ آدمکی آویخته شده که روی 
ســینه اش صفحه ای مقوایی است و روی آن با خط درشت نوشته شده: 

ژان آگرا1، خودکامه.

      

پیرزنی، چشم ها راه كشیده در خلاء، با حالتی اضطراب آلود كنار فر آشپزخانه روی 
صندلی نشســته است. جلو پنجره زنی جوان با چهرۀ پژمرده سرگرم برس زدن به 

كت مردانۀ فرسوده ای است، و در همان حال به آدمک دار زده شده نگاه می كند.
از دور صدای انفجارهایی برمی خیزد كه صدای شــلیک مسلسل را به دنبال 
دارد. زن جوان ماهوت پاک كنش را می اندازد، بیش تر به پنجره نزدیک می شود 

و گوش تیز می كند. پیرزن برخاسته، با خستگی می گوید:

آشپزخانه ای در یک خانۀ کارگری
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ـ هنوز تیراندازی می كنند! آخر كی تمام می شود؟
ـ وقتی كه او را واقعاً دار بزنند.

یکی از خیابان های شهر       

یک خیابان پهن تجاری كه در انتهایش ســاختمانی عظیم  دیده می شود: كاخ 
حکومتی.

خیابان خالی اســت. شبکه های آهنی بیش تر مغازه ها پایین كشیده شده اند. 
شیشه های برخی از مغازه ها شکسته اســت. در وسط خیابان تراموایی واژگون 
شده، در پای دیوار یک جســد، پیکر كارگری یکتا پیراهن، با فانسقه ای حمایل 

بدن، دست ها چلیپاوار برسینه نقش زمین شده و تفنگش در مقابلش است.
صدای یک گلوله، و بعد یک لحظه ســکوت. یک شورشی تفنگ به دست از 
یک در بزرگ ماشــین رو بیرون می آید. در پناه دیوارها به ســوی كاخ حکومتی 
می دود. رگبار مسلسلی به سوی او شلیک می شود. مرد خودش را به سینه در كنار 
جســد به زمین می اندازد. شلیک قطع می شود. مرد برمی خیزد، به سرعت تفنگ 
مرد مرده را برمی دارد و باز شــروع به دویدن می كند. به زیر طاق ســاختمانی 

فرومی رود.

حیاط یک ساختمان       

در حدود بیســت شورشی مسلح و چند زن در حیاط هستند. رئیس به همان مرد 
شورشی كه دیده ایم نزدیک می شود و می پرسد:

ـ خب؟
همه دور مرد شورشی جمع می شوند و مرد می گوید:

ـ مركــز تلفن را گرفته ایم. آن ها هنوز ســربازخانۀ یاپول1 را دارند. آگرا كاخ 
را ترک نکرده.

شلیک های مسلسل از دور.



11

در کاخ حکومتی یک سرسرا      

یک اتاق بزرگ بدون اثاث، نیمکتی با رویۀ مخمل، میزی مخصوص پیشخدمت 
بین دو پنجرۀ بسیار بزرگ؛ ده دوازده تن از مقام های اونیفورم پوش یا دارای لباس 
شــخصی در آن جا گرد آمده اند. یکی از آن ها ماته1، وزیر دادگستری است. مرد 
كوچک اندام طاسی روی نیمکت نشسته، ظاهر پراضطرابی  دارد. دیگران خشک، 
آرام و كاملًا ساكت، سرپا ایستاده اند. ریش شان را نتراشیده اند، صورت شان كش 
آمده و لباس شــان پر چروک است. احســاس می شود كه شب نخوابیده اند. هیچ 

چراغی روشن نیست: فقط نور ضعیف سپیده دم اتاق را روشن می كند.
ناگهان صدای گلوله كاملًا از نزدیک. گلوله ای یک شیشه را خرد می كند و در 
سقف فرو می رود. ریباز2، وزیر امور خارجه، بلند بالا، سنگین، استخوانی، دارای سبیل 

زبر و نامنظم، با آرامش به طرف پنجره می رود و به بررسی بیرون می پردازد.
در باز می شود و افسری نفس بریده به درون می آید. تمام نگاه ها به طرف او 

برمی گردد. ماته برمی خیزد. افسر خبرمی دهد:
ـ دارند پیش می آیند. این آخرین هجوم است. 

مقام ها خبررا می شــنوند و چهره شان مطلقاً نشــان نمی دهد كه دراین باره 
چــه فکر می كنند، گویی هر یک به دیگری بی اعتماد اســت. ریباز به ســادگی 

می گوید:
ـ می روم خبردارش كنم.

اتاق ژان آگرا       

اتاق كوچکی اســت كه تقریباً سادگی صومعه واری دارد: یک تخت، دو صندلی، 

1. Mater
2. Reybaz
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یک میز و یک كمد. ژان جلوی آینه ای ایستاده. مردی تقریباً چهل ساله، بلندبالا 
و چهار شانه است. یک دستش نیمه فلج است. چکمه های مشکی، شلوار افسری 
و پیراهن تیره دارد. خدمتکاری كه لباس سیاه به تن دارد در حال بستن كراوات 

اوست. در می زنند. ژان می گوید:
ـ بیایید تو.

ریباز است. ژان به خدمتکار اشاره ای می كند و خدمتکار بیرون می رود. ریباز 
در را پشت سر او می بندد. 

می گوید:
ـ این آخرین حمله است.

ژان با آرامش می گوید:
ـ بسیارخوب. 

به طرف پنجره می رود، نگاهی به بیرون می اندازد و اضافه می كند:
ـ كلک مان كنده است. 

ریباز می گوید:
ـ ممکن اســت، ولی برای شــان گران تمام می شود. پشــت تمام پنجره ها 

مسلسل است.
ژان برمی گردد و به سوی ریباز می رود. 

ـ به كراوه1 فرمان می دهی كه دست از تیراندازی بردارد.
ـ نه.
ـ  ها؟

ـ این كار را نمی كنم. ممکن است به حسابم برسند، ولی دلم می خواهد كه 
مکافاتش را ببینند. 

ـ جوان هایی كه حمله می كنند بچه های نفت هستند.
ـ خب؟ 

آن ها بهترین ها هستند. نباید كشته شوند. 

1.Craver
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